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 قدمهم

های قومی ايران و هند در گذشتة دور و همچنين ارتباط گستردۀ اين دو همانندی
بين  …های فرهنگی، اساطيری، عقيدتی، ادبی وقوم در طول تاريخ، سبب همانندی

دو ملت شده است. يکی از قبايل مهمی که هند و اروپاييان آغازين را ترک گفتند 
ند، شعبة شرقی اين قوم يعنی قوم هند و از مسير شرقی دريای خزر مهاجرت کرد

و آريايی، نيای مشترک هنديان و ايرانيان بود. اين قبيله که پس از گذر از سمت 
شرقی دريای خزر از هم جدا شده و در مسيرهای دوگانه به مهاجرت خود ادامه 

( شامل سه قوم بزرگ بودند: نخست سکاها که 165: 1، ج1362)ر.ک. راوندی دادند، 
گرد بودند، دوم ايرانيان که قبيلة مرکزی گروه شرقی بودند و شمالی و بيابان اقوام

های سند و پنچاب شرقی بودند و به درهدر آخر هنديان که قبيلة جنوبی شاخة 
خاطرات مشترک اين دو قوم به شکل  (335: 1395فرد )ر.ک. عبدلیمهاجرت کردند. 

ها های زندگی آنر اجتماعی و ديگر جنبهای در زبان، باورها، اساطير، ساختاگسترده
های بين های اين مقوله، همانندیپس از جدايی باقی مانده است. يکی از نمونه

به عنوان دو حماسه بزرگ اين  مهابهارتو  شاهنامههای هند و ايران است. حماسه
های بسياری است که بيشتر اين دو قوم دارای اساطير اين اقوام و همانندی

ها برآمده از يگانگی قومی، اساطيری و اعتقادی هند و ايران و بازماندۀ دیهمانن
 کردند.ست که اين دو ملت با هم زندگی میاساطير و باورهای زمانی

های ترين شخصيتترين و قديمیایضحاک به عنوان يکی از اسطوره
ها ی از آنتوان نمونة بسيارهای متفاوتی دارد که میهای ايران خويشکاریسهحما

و  1روپهگران به همسانی ويشوههای هندی يافت. پژوهشرا در اساطير و حماسه
الگوی  ، به دست ايندرارا   روپهدومزيل کشته شدن ويشوهضحاک اعتقاد دارند. 

توصيف « هگانهماوردی برخوردار از صورت سه انبرد پر پيامد ايزد يا قهرمان ب»

                                                           

1. Viŝvarupa  
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 متأخر مرگبا ارجاع به منابع  همچنين (27: الف1383دومزيل ر.ک. )کند. می
افزارهای پدر داند که از جنگمی  1آپتيهبا کمک و يا به دست تريته را  روپهويشوه

 هااز آنجا که آپتيه (30 :)همان. را کشت روپهويشوه آگاه بود و به ترغيب ايندرا
داند که قهرمان طبقة گونه دارند، دومزيل طرح الگو را چنان میکارکردی پالايش

که زندگی و قدرت ايزدان را تهديد ₋را  روپهکه ويشوهبه جای آن جو()جنگ دوم
سپارد و در واقع گناه را به او منتقل می آپتيهود بکشد، اين کار را به تريتهخ ₋کندمی

نيز با انجام  هازدايد. آپتيههای شوم بزه را از خود میلکة ننگ و نشانه و کندمی
ع که مورد اين موضو (49 :همان). کننداعمال آيينی اين ننگ را از خود دور می

مورد ترديد است. در بيشتر  گران ايرانی قرار گرفته استاستقبال بسياری از پژوهش
گران به ايندرا نسبت داده شده است. پژوهش روپهمتون اساطيری هند کشتن ويشوه
 وداريگترجمة انگليسی  بر اساس دو سرود از آپيتهغربی نسبت کشتن او را به تريته

که وست بر اين باور است  19، بند 11دانند. نخست ماندلای دوم، سرود می
 2007. )وستباشدمی روپه، برادر ويشوه2آپتيه همراه ايندرا و قاتل وريترهتريته

برابر و سه سر خوانده شده است. در  روپهگاهی با ويشوه وداريگکه در  (260:
برای دوستی »حالی که جلالی نائينی بر اين باور است در ترجمة درست، ايندرا 

کشد، نه به همراهی يا به دست او. را می 3را و به تقويت او وله ، وريتره«آپيتهتريته
( مورد دوم ماندالای دهم است که در آن اشاره 351و  248: 1385، وداهای ريگگزيده)

 (1ـ8: 2020ودا )ريگکشد. سر او را میشده است که تريته به اصرار ايندرا دشمن سه
گران ايرانی بوده که منبع پژوهش (1917) از سوی ديگر بايد اشاره کرد در مکدونل

به طور مستقيم اشاره نشده  آپتيهبه دست تريته روپهاست، به کشته شدن ويشوه
، دربارۀ گران خدايان هندترين پژوهشبه عنوان يکی از برجستهنيز ذکرگو است. 

در حد اشارات جزئی تحت بخش »نويسد: و چند خدای فرعی ديگر می آپتيهتريته
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همچنين  (205: 1377ذکرگو ) «.ی فضای ميانه در متون ذکر گرديده استخدايان وداي
به دليل تبديل ايندرا به خدايی مهم و بزرگ از گناهان  وداهابايد ذکر کرد که در 

رسد که انتقال گناه کشتن به نظر می (94الف: 1383)ر.ک. دومزيل او ياد نشده است. 
در يک روايت منحصر به همين دليل بوده باشد که بعضی  آپتيهروپه به تريتهويشوه

اند. چنانکه در بعضی از سعی در پاک کردن گناهان ايندرا داشته وداهااز مؤلفان 
با  (208: 1394)ر.ک. ه اند. نسبت داده را به کريشنا متون ديگر مذهبی، کشتن وريتره

روپه و ضحاک را مورد ترديد قرار داد. سانی ويشوهتوان همموارد میتوجه به اين 
از سوی ديگر بايد اشاره کرد که در طرح داستان گناه جمشيد و ايندرا و همچنين 

شود. های بسيار مهمی ديده میسانیبه عنوان جانشينان ايشان، هم 1ضحاک و نهوشه
طبيقی داستان گناه جمشيد ت₋در اين جستاری کوشش شده است با بررسی تحليلی

ها و توصيفات جانشينان ايشان ارائه شود. سانی خويشکاریو ايندرا طرحی از هم
های اين دو داستان است که به آن خواهيم پرداخت، ترين همانندیمفهوم گناه مهم

اما اشتراکات اسطورۀ جمشيد و ايندرا دربارۀ جانشينان ايشان، يعنی نهوشه و 
توان اين دو روايت را برگرفته از يک ای که میيابد، به گونهمی ضحاک نيز ادامه

 طرح واحد دانست.  

 
 اهمیت و ضرورت پژوهش

های هندی است هدف اصلی اين پژوهش بررسی پيوند ضحاک با اساطير و حماسه
ترين شکل اين پيوند را در داستان جانشينی ضحاک و نهوشه بر توان مهمکه می

ای، خويشکاری، کار دانست، در اين طرح اسطورهبزه هايیجايگاه شخصيت
توان آن را طرحی از يک اسطورۀ سان بوده و میسرنوشت و سرانجام جانشينان، هم

ای است که به واسطة عناصر متفاوت با مشترک دانست. ضحاک شخصيتی اسطوره
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از خورد. بسياری النهرين و هند پيوند میهای بومی فلات ايران، بيناسطوره
گران بر اين باورند که اسطورۀ ضحاک ريشه در يکی از اين اساطير دارد و پژوهش

و  62: 1394)ر. ک. قائمی زنند. النهرينی پيوند میگاهی او را با اساطير بومی و بين

از سوی ديگر اين دسته از نظريات غير قابل انکار است.  (103: 1392مظفری و زارعی 
روپه و وريتره مورد ترديد است. اين د ضحاک با ويشوهتوان گفت که طرح پيونمی

های اسطورۀ ضحاک با اساطير هندی، علاوه بر ارائة پژوهش با بررسی ديگر پيوند

دهد که های ضحاک و نهوشه، نشان میسانیطرحی از اين پيوندها و همچنين هم
اک، اساطير النهرينی ضححتی در صورت اصالت ايرانی )بوميان فلات ايران( يا بين

ای و حماسی مرتبط با او های اسطورهقوم هند و ايرانی تأثير بسياری بر روايت
 است. داشته

 

 سؤال و روش پژوهش
( نخست اين که آيا اسطورۀ ضحاک با اساطير هندی ارتباط دارد يا به کل 1

 النهرينی است؟ ای بومی و يا بيناسطوره
های او مرتبط است د، با خويشکاری( عناصری که در اسطورۀ ضحاک وجود دار2

 يا صفات او؟ 
ای با او های ضحاک در هند، کدام شخصيت اسطوره( با توجه به خويشکاری3

 ارتباط بيشتری دارد؟

 

 پیشینة پژوهش

های اساطيری و هايی در تطبيق شخصيت ضحاک با شخصيتتر بررسیپيش

ی از پژوهش خود الف( در بخش1383حماسی هندی انجام شده است. دومزيل )
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آپتيه اشاره کرده و هايی ميان فريدون و تريتههمسانی جوسرنوشت جنگبه نام 

داند. يارشاطر روپه، برهمن سه سر هندی میضحاک را همسان ايرانی ويشوه

سانی وريتره و ضحاک به واسطة ارتباط به هم« ايندرا»(، در جستاری با نام 1331)

« اسطورۀ ضحاک»(، در مقاله 1369کند. مهاجرانی )سالی اشاره میهر دو با خشک

(، در مقالة 1377روپه اشاره کرده است. مختاريان )سانی ضحاک و ويشوهبه هم

داند. روپه و وريتره را تکرار اسطورۀ ضحاک میويشوه« اسطورۀ فريدون و ضحاک»

به  «بازتاب نمادين آب در گسترۀ اساطير»(، در مقالة 1388ارژنه )رضايی دشت

های خشکی و روپه و ايندرا و همچنين راون و رام به عنوان تقابلتقابل ويشوه

بررسی تطبيقی اهريمنان خشکی » (، در مقالة1392باروری اشاره کرده است. ادهم )

، ضحاک را با راون هندی تطبيق داده و «فردوسی و حماسة رامايانا شاهنامهدر 

اين دو شخصيت بررسی کرده است. نمودهای ربودن زنان و خشکسالی را در 

به بررسی « شاهنامهودايی تا مرداس  1از توشتر»(، در مقالة 1393جلاليان چالشتری )

روپه و مرداس و کاوه پرداخته است که رد کارکردهای همسان توشتر، پدر ويشوه

تر هم اشاره روپه و ضحاک در آن وجود دارد. چنانکه پيشپای همسانی ويشوه

روپه و وريتره دارند و سانی ضحاک با ويشوهها باور به هموهششد، اين پژ

 های ايرانی پرداخته نشده است.شخصيت نهوشه در پژوهش

 

 بحث اصلی

شخصيت ضحاک پيوند بسياری با اساطير هندی دارد و اين موضوع فقط به 
شود، های اساطيری و حماسی هند ختم نمیسانی کارکردهای او با شخصيتهم

های مرتبط با او و حتی لقب او ديد. برای توان در شخصيتن پيوند را میبلکه اي
                                                           

1. Tvâŝtar  
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دارد و يکی از دشمنان « دوستپری»لقب  اوستاکه در  1سرکاراتی، پيتئوننمونه 
، 2هاخود لقب گندهروه (338: 2، ج1377 هايشت)ر. ک. آيد، گرشاسب به شمار می

ورت کندور يا گندرو، وزير به ص شاهنامهگروهی از فرشتگان هندی است که در 
ها است، چرا که در هند نيز گندروه 3ديو گندروه اوستااست و در  ضحاک درآمده

کسان ديگری نيز به ( 112: 1393)ر.ک. سرکاراتی با آپسارها يا پريان همراه هستند. 
 (355: 1392زاده )ر. ک. قلیهمسانی گندروه ايرانی و گندهروان هندی باور دارند. 

بايد گفت اين احتمال وجود دارد که اين واژه به « بيوراسب»ن دربارۀ لقب همچني
باشد؛ چراکه يکی از معانی « های بسيار و رياست بر ايشانداشتن گندهروه»معنی 

که در بسياری مواقع  (413: 1363)ر.ک. جلالی نائينی واژه گندهروه اسب است 
 ـانسان توصيف میگندهروه از سوی ديگر داشتن  (39: 1384 )دومزيلشوند. ها اسب 

چندان  شاهنامهترين نمودهای خشکسالی هزار اسب برای يکی از مهمای با دهگله
مانند ها باشند که نمود اسبنمايد و شايد منظور از اسب، همان گندهروهمنطقی نمی

توان گفت با توجه به اين موارد میدارند و يکی از ايشان وزير ضحاک است. 
های همانند های حماسی ايران است که روايتی از شخصيتضحاک يک

های ترين همانندیهای او در هند نيز شهرت داشته است، اما يکی از مهمداستان
های هندی در داستان جمشيد و ايندرا است. در اين داستان شاهد ضحاک با روايت

و  های جمشيد و ايندرا و همچنين ضحاکهای بسياری در شخصيتهمانندی
 نهوشه هستيم که هدف اصلی اين پژوهش است. 

 

 گناه ايندرا و جمشید و دور شدن فره

به عنوان يکی از  مهابهارتاما در  ،سخنی به ميان نيامده وداهادربارۀ گناه ايندرا در 
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اساطيری هند، چندين مورد گناه به ايندرا نسبت داده شده است. منابع ترين اصيل

های گناهان ايندرا اصيل بوده و است که روايت نآ کنندهروشناين موضوع 

 ،مهابهارتاند. بر اساس متن نويسندگان مذهبی آن را از کتب دينی حذف کرده

 پيمان شکنی و ديگری زنا.  ،سرکشتن برهمن سه کند:میايندرا سه گناه 

است.  1سورههتريورو پيمان شکنی با  روپهويشوه ترين گناه ايندرا کشتنمهم

آمده که  مهابهارتبه دست ايندرا دو روايت در  روپهويشوهشدن کشته ۀدربار

است که  یروپه برهمنويشوه ،روايت دفتر پنجم آوريم. مطابقتر را میکامل روايت

ترسانيد و با ديگری خواند، با يکی مردم را میسه سر داشت و با يکی ودا می

ا از اين ترسيد که جای او را در و ايندرکرد میخورد. او هميشه عبادت می خوراک

 2او صاعقه زد و يک سر او ببريد و سپس از تکشای هميان خدايان بگيرد. پس ب

خواند بريد. از آن سری که ودا میرا هم درودگر خواست تا دو سر ديگر او 

ها و از ترسانيد دراجمیرا مردم با آن گنجشکان زرد بيرون آمدند، از سری که ب

: 1ج ،1358 مهابهارتر.ک. )بيرن آمدند.  خورد گنجشکان خانگیمی خوراک سری که

روپه پدر ويشوه ردهد. توشتفاصله بعد اين اقدام روی میدون گناه دوم ايندرا ب (463

شود اصل میسوره حبه نام وريترهسازد و از آتش هوم فرزندی مجلسی آيينی می

ی انتقام به آسمان شد و بر ايندرا غالب او برا .روپه را از ايندرا بگيردتا انتقام ويشوه

سوره گماشتند تا ايندرا از آن آمد و او را بلعيد. ديوتاها خميازه را بر دهان وريتره

اما باز مغلوب شد. ايندرا ترسيده و همراه ديوتاها  ،بيرون آمد و دوباره با او جنگيد

سوره نزد وريتره رود. ديوتاها به حکم ويشنومی Mandraĉalaبه کوه ماندراکالا 

سوره شرط کرد تا ديوتاها دعا کنند که هيچ رفته و او را به صلح خواندند. وريتره

چيز از خشک چون چوب و آهن، تر چون آب، در روز و شب نتواند او را بکشد. 

سوره بر کنارۀ دريا بود و غروب روزی وريترهتا  ها صلح شدچنين ميان آناين 
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با کف  ،نون نه روز است و نه شبکا خود گمان برد که انزديک شده بود. ايندرا ب

دريا که نه خشک است و نه تر او را بکشم. پس کوهی کف دريا بر سر او زد و او 

)ايندرا( بکشت ديوتها خوشحال  سوره( را اندر)وريتره چون برتراسر». را بکشت

ده و پيمان شکسته حيله کر نکهاما در بشرۀ اندر آن فروغ نماند و به تقريب اي ،شدند

به دليل همين گناهان او  (461: 1ج ،1358 مهابهارت) «.و برهمنی را کشت کم قوت شد

 روايی آسمان را از دست می دهد. فرمان

پس از روپه ويشوهشود. چند تفاوت جزئی ديده میدر روايت دفتر دوازدهم، 

ديوتاها د، پس کوشش ايندرا در بر هم زدن عبادات او، قصد جنگ با ديوتاها دار

سلاحی از آن  2کارماويشوه ،برهمن را گرفته 1به راهنمايی برهما استخوان ددهيچ

برای انتقام، فرزندی پديد  رتوشت. روپه را کشتبدين سلاح ويشوهايندرا ساخت و 

جز  مهابهارتدر  (530: 3)همان، ج. آورد که او هم با همين سلاح ايندرا کشته شد

فساد با زن  گناهی ديگر به ايندرا نسبت داده شده که جیدروکشتن برهمن و مهر

 (201 :4ج ،1358 مهابهارت). برهمن است

او « دور شدن فروغ از بشرۀ»ها اهميت دارد، گناه ايندرا و چه در اين روايتآن

های ايرانی از جمشيد در روايتشود. است. اين اتفاق برای جمشيد نيز تکرار می

شود و گناه او ياد دادن خوردن گوشت گاو به مردمان می اديکار به عنوان يک گناه

جمشيد پس  شاهنامهبر اساس روايت  (101: 1385هينلز ر.ک. ). يا دروغ و تکبر است

دهی اجتماعی، دچار غرور شده و فرۀ ايزدی از او جدا از ايجاد تمدن و سامان

 شود:می
 چنين گفت با سالخورده مهان

 ديدهنر در جهان از من آمد پ

 بزرگی و ديهيم و شاهی مراست

 که جز خويشتن را ندانم جهان 

 …چو من نامور تخت شاهی نديد

 کسی پادشاستجز منگويد کهکه
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 چو اين گفته شد فر يزدان ازوی

 

 وگویشد پر از گفتو جهانبگشت

 (45 :1ج ،1386)فردوسی                   

 و اشاره شده است:همچنين در آغاز داستان جمشيد، به دو فرۀ ا
 منم گفت با فرۀ ايزدی»

 

 «همم شهرياری، همم موبدی 

 (41 :)همان                                  

البته اشارات  ،های گناه جمشيد استترين روايتيکی از اصيل شاهنامهروايت 

تا بحث گناه  رجوع کنيمتر روايت فردوسی گذرا است و نياز است تا به متون پيش

گناه جمشيد دروغ است و پس  هايشتتر شود. بنا بر متن جزای جمشيد روشنو 

اما به اين گناه سه بار  ،آشکارا از او بيرون رفت 1فر به شکل مرغ وارغنه ،از دروغ

دوم بار فريدون و آخرين ، گيردشود. نخستين بار مهر فر او را میفر از او جدا می

اين تنها علت و جزای ذکر شده برای  (336 :2ج ،1377 هايشتر.ک. ). بار گرشاسب

تشتی، آموزش رگناه او را در باورهای ز، جمشيد نيست. نيبرگ با تفسير يسن

های قربانی کند که بعدتر آيينو البته اشاره میاست خوردن گوشت گاو ذکر کرده 

: 1383نيبرگ ر.ک. ). گيردهای هوم شکل میهای زرتشتی به پيرو آيينگاو در جشن

به عنوان گناه جمشيد آمده  اهنودگاتياد دادن خوردن گوشت در فقرۀ هشتم  (88

اما متون زرتشتی جای ديگری اين مورد را گناه  ،(143: 1385 اوستار.ک. ) است

نيز گناه جمشيد دروغ است و  روايت پهلویدر کتاب  اند.در نظر نگرفتهجمشيد 

، دروغ او نيز ذکر شده است: شود. در اين کتاببه جزای آن فره از او دور می

گفت که آب را من آفريدم، زمين را من آفريدم، گوسفند را من آفريدم، آدميان را »

من آفريدم، همة آفريدگان گيتی را من آفريدم. چنين دروغ گفت که اين را رها کن 

 ديگری در اين کتاب نکتة مهم (42: 1367پهلوی  )روايت «.)اورمزد( آفريده است که او

نه تنها جمشيد خوردن گوشت را به  روايت پهلویکر شده است. بنا بر متن ذ

ديوان  هایبا فيلآن را آدميان نياموخت، بلکه برای اين که آدميان گوسفند نکشند و 
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ترين نيکی مبادله نکنند، به جنگ ديوان رفت و ايشان را شکست داد. اين کتاب مهم

لازم  (43: 1367پهلوی  روايتر.ک. ). اندخوجمشيد را ممنوع کردن کشتن گوسفند می

گران بر اساس تحليل متون سانسکريت و پهلوی، علت به ذکر است بعضی پژوهش

ناميرايی را در دوران جم، که کارکردی مثبت است، به خوردن گوشت نسبت 

را نپذيرفتن دين  جمشيدرضی گناه  (49: 1392)ر.ک. جعفری دهقی و دشتبان دهند. می

ست. در وکه در واقع همان رفتن به راه ديوان و دروغ ا (165: 1384)، خواندمی

کاووس گرايش به اهريمنان است. در اين کيگناه جمشيد و  خردمينویروايت 

. مرگ آفريده شده بودند و به جزای اين گناه ميرا شدندايشان بی آمده که کتاب
  (32: 1385 خردمينویر.ک. )

ور دور شدن فرّه از جمشيد مطرح شده است، از سوی ديگر مباحثی حول مح

از جملة جدا شدن سه فرّه به دفعات و يا چيستی سه فرهّ. کسانی چون دارمستتر 

دومزيل ؛ 353: 1389سن نيکريست )ر.ک.اند. و دومزيل به تفصيل به اين مفاهيم پرداخته

ای ههدف ما از اين پژوهش روشن کردن چيستی گناه جمشيد و فره (70ب: 1383

دور شده از او نيست، گناه او هر چه بوده باشد نتيجة آن دور شدن فره است. 

 دهد.چيزی که دربارۀ ايندرا نيز روی می

 

 فرار جمشید و ايندرا و به پادشاهی رسیدن ضحاک و نهوشه

سوره و از دست دادن فروغ خود، کم روپه و وريترهايندرا پس از کشتن ويشوه

قوتی حکومت آسمان را وانهاده و در ميان وغی و بیفرقوت شده و از شرم بی

 (462: 1، ج1358 مهابهارت)ر.ک. شود. پنهان می 1حوض آبی در نزديکی کوه سومير

 ها و، رشد دانههادشتخيزی حاصل ، همچنيناز خدايان آورندۀ باران استايندرا 
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دليل پس از به همين  (256: 1394ذکرگو ر.ک. ). وابسته است اودرختان به  محصول

 (1)دهد.ها در عالم رخ میخيزی از ميان رفته و خرابیپنهان شدن او باران و حاصل

سراسيمه شده و پس از مشورت، نهوشه را از ولايتی به نام  ديوتاها از اين رخداد

 گمارند. آورد و به جانشينی ايندرا میمی Godamaktisarمکتيسر گده

و  هرج و مرجه از جمشيد و گم شدن او، رار فرّ، پس از فشاهنامه بنا بر روايت

پس سواران ايران رو به ضحاک آورده  ،گيرداختلافات داخلی سراسر ايران را فرامی

 گزينند:و او را به شاهی می
 جویسواران ايران همه شاه

 به شاهی برو آفرين خواندند

 مر آن اژدهافش بيامد چو باد

 

 نهادند يکسر به ضحاک روی 

 ايران زمين خواندند ورا شاه

 «به ايران زمين تاج بر سر نهاد

 (51 :1ج ،1386)فردوسی                  

همچنين جمشيد پس از ارتکاب گناهان همراه با جمگ، خواهر خود از انجمن 

ايشان را در دوزخ »رود: ضحاک، آدميان و پريان گريخته و به درياچة زره می

ا در ميان مردمان، آب، زمين و گوسفند و ميان وجو کردند، نديدند، ايشان رجست

وجو کردند نديدند. پس اهريمن گفت که چنين گياه در کوه در صحرا جست

 (7: 1367 روايت پهلوی) «رود.انديشم که جم در درياچة زره همیمی

در اين روايت سه موضوع همسان است: نخست از دست رفتن فره، ديگر رفتن 

 ياچه و در نهايت برگزيدن پادشاهی از سرزمينی ديگر. پادشاه پيشين به قعر در

 

 گناه نخست جانشینان، برگرفتن همسر شاه پیشین

يا به عبارتی جم خواهران اولين اقدام ضحاک پس از رسيدن به پادشاهی، برگرفتن 

 از شبستان است: همسران او 
 برون آوريدند لرزان چو بيد   دو پاکيزه از خانة جمشيد
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 که جمشيد را هر دو خواهر بدند

 ويان يکی شهرنازز پوشيده ر

 به ايوان ضحاک بردندشان

                                                                                                             

 سر بانوان را چو افسر بدند

 دامن به نام ارنوازدگر پاک

 بدان اژدهافش سپردندشان

 (55: 1ج ،1386)فردوسی                 

متمايل  ، همسر ايندرا1ايندرانی بهنهوشه نيز پس از رسيدن به حکومت آسمان 

شود، اندر چون هر کسی که حاکم و متصرف ولايت اندر )ايندرا( می»گفت: شد و 

، 1358 مهابهارت)« آيد؟ام، اين زن چرا پيش من نمیيابد. حالا من اندر شدهلقب می

که  2پتیرهسبگريخته و به  اين نظر خيانت در هراس شده،ايندرانی از  (463: 1ج

 برد.است، پناه میو خدای نيايش ستارۀ مشتری 

 

 گناه دوم، تسلط قهرآمیز بر روحانیون و خوارداشت ايشان

گذارد که نهوشه بايد بر ايندرانی برای دور نگه داشتن نهوشه از خود شرط می

آن را حمل کنند و نزد او  ،اندنی که تا کنون محفه برنداشتهای نشسته و کسامحفه

هدف ايندرانی از اين شرط آن بود که نهوشه از انجام آن . او را بپذيردببرند تا 

ای ساخته و برهمنان را به برداشتن نهوشه اين شرط را پذيرفته و محفهبرنيايد، اما 

از سوی ديگر خدايان به عنوان  نانبر برهم او تسلط قهرآميزکند. اين محفه وادار می

اين شکل گناه نيز در روايت ضحاک  (467: 1، ج1358 مهابهارت)ر.ک. . شودگناه ياد می

 شود.ديده می

نيز تسلط قهرآميز او بر موبدان  شاهنامهآلود ضحاک در گناه یيکی از کردارها

گاوسار  ها گرزیاست. ضحاک شبی به خواب سه پهلوان را ديده که خردترين آن

خواند کشد. او برای تعبير خواب خود موبدان را میبر ضحاک زده و او را به بند می
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تا خواب او را تعبير کنند. گفتار او با موبدان از اين جهت مهم است که نشانة 

 آلود ضحاک با موبدان و خوارداشت ايشان است:برخورد قهر
 گر اين راز با من ببايد گشاد

 ر بايد بسودتان داکه گر زنده

                  

 …و گر سر به خواری ببايد نهاد 

 ها ببايد نمودو گر بودنی

 (60 :1ج ،1386)فردوسی                  

موبدان را فراخوانده تا شاه کند، زمانی که کاوه عليه ضحاک قيام می همچنين

ار همداستان محضری در تأييد سلطنت او بنويسند. موبدان نيز از ترس او بدين ک

اين لحن و رفتار ضحاک نشان تسلط او بر موبدان، استفادۀ  (67 :همانر.ک. ). شوندمی

 هاست. ابزاری از ايشان و خوارداشت آن

 

 گناه سوم، بدعت در نظم و دين

يکی ديگر از اقدامات مهم روزگار ضحاک بر هم زدن نظم جامعه و طبقات است. 

آيد و ک در صدد نظم دوبارۀ جامعه برمیچنانکه فريدون پس از غلبه بر ضحا

 گويد:می
 ورسپاهی نبايد که با پيشه

 يکی کارورز و يکی گرزدار

 

 به يک روی جويند هر دو هنر 

 سزاوار هرکس پديد است کار

 (83 :همان)                                  

گناه است. بدعت در دين، يکی از مصاديق  مانند بر هم زدن نظم طبقاتی اجتماع

راست »نويسد: دومزيل درباره مفهوم راستی و دروغ در باورهای هند و اروپايی می

يهانی باشد، چه اجتماعی و چه کآن است که با نظم و ترتيب سازگاری دارد، چه 

 «.دروغ گفتن، بازنشناختن يا ديگرگون کردن اين نظم و ترتيب است.. اخلاقی.

ترين گرگون کردن نظم جامعه به يکی از بزرگبنابراين ضحاک با دي( 77: ب1383)

 د. شومی او سرنگونیسبب ؛ گناهيازد و اين میدست يعنی دروغ  ؛گناهان
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است.  و کوشش در بدعت در دين نيز دروغ مهابهارتسومين گناه نهوشه در 

سخنان ودا راست »زمانی که برهمنان محفة نهوشه را برداشتند، از ايشان پرسيد »

را ساختگی و دروغ  وداهااما او همه  ،برهمنان گفتند راست است« ؟است يا دروغ

همچنين ( 467 :1ج ،1358 مهابهارت) «.کار شدخواند و به اين علت دروغگو و گناه

 دروغ خواندن دين شکلی از بدعت در آن است.
  

 کارکارانِ جانشین گنهجزای گنه
د، بسته شدن ايشان شوهمگونی ديگری که در روايت ضحاک و نهوشه ديده می

بنا بر روايت آيند. در غار و زير زمين است که نمادهای مشترکی به شمار می
 :بردمیبلکه به دماوند  ،کشدفريدون پس از غلبه بر ضحاک او را نمی، شاهنامه

 به کوه اندرون جای تنگش گزيد
 بياورد مسمارهای گران
 فرو برد و بستش بدان کوه باز

 

 ناپديد نگه کرد غاری بنش 
 به جايی که مغزش نبود، اندر آن
 بدان تا بماند به سختی دراز

 (84: 1ج ،1386)فردوسی                  

 هاليادر.ک. ) های زير زمين و جهان مردگان استگاهغارها گاهی نماد سکونت

)ر.ک. الياده روند. های جهان زيرين به شمار میو گاه به عنوان دروازه (50: 1397

کارکرد غار در اين روايت نيز با همين نماد مرتبط است، در واقع  (320: 1388
کشد. مفهوم به بند های زيرزمينی به بند میگاهفريدون ضحاک را در سکونت

هايی کشيدن افراد در جهان زيرين الگويی جهانی است و در اساطير ديگر نيز نمونه
را که  2ها گروهی از خدايان موسوم به سيکلوپ  1اورانوس دارد. برای نمونه

ترين جای ، ژرف3فرزندان خود او بودند، به دليل شورش بر پدر، در تارتاروس 
النهرين در اساطير بين (274: 1390)ر.ک. ديکسون کندی کشد. جهان زيرين به بند می

ی در جهان زيرين موضوعی تکرار شونده است خيزبه بند شدن خدايان حاصل
                                                           

1. Urânos    2. Cyclopes 

3. Târtârus     
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و برای نمونه در اساطير سومری تموز در جهان زيرين به بند  (53: 1390)ر.ک. گری 
 (20: 1391هوک )ر.ک. هنریشود. کشيده می

حکومت آسمان فره را از دست داده و از نهوشه نيز به جزای سه گناه خود 
کند تا نهوشه مسخ سهيل است، دعا می که همان ستارۀ 1شود. آگاستيامی برکنار

 مهابهارتر.ک. ). رودشده به صورت ماری درآمده و برای ده هزار سال به زير زمين 

به اژدها شدن نهوشه در اين زمان اشاره شده  مهابهارتهمچنين در  (467 :1ج ،1358
ای ديگر در کارکرد همگون ضحاک و نهوشه که اين موضوع نشانه( 359 :)همان

 ت.اس

 

 نتیجه

های نهوشه و ضحاک ، همسانی شخصيتمهابهارتو  شاهنامههای يکی از همانندی
روپه تر از اين به دليل سه سر بودن ويشوهدر تقابل با ايندرا و جمشيد است. پيش

های ها بيشتر حول محور همانندیسالی، پژوهشسوره با خشکو ارتباط وريتره
تر اما در اين روايت نهوشه شخصيتی نزديک اين دو با ضحاک صورت گرفته است،

 هستند که عبارت شودبه ضحاک دارد در اين اسطوره شش وجه مشترک ديده می
رفتن پادشاه پيشين به اعماق ( 2 ؛کاری ديگرکار بر مسند بزه( نشستن بزه1از: 

( 4 ؛دار پيشين در گناه اولبه همسر جهانداران نو جهانتمايل ( 3درياچه؛ 
بدعت در ( 5 به عنوان گناه دوم؛ نيون و تسلط قهرآميز بر ايشانحاترامی به رواحبی

داری و بسته ( از دست دادن جهان6 ساختار اجتماعی و دين به عنوان گناه نهايی؛
گونه خلاصه کرد: يکی از نيکان توان اينزير زمين. بنابراين اين طرح را میدر شدن 

. گريزدها میشود و به اعماق آببرکنار میری دازند و از جهاندست به گناهی می
کاری ديگر است و اما او نيز بزه ،نشانندديگری را بر مسند قدرت میاو، پيروان 

کار به دست کسی دروغ است. اين بزهبدعت و ها ترين آند که مهمکنمیسه گناه 
                                                           

1. Agâstyâ 
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کشيده به بند در زير زمين  د، بلکهشو، اما کشته نمیشودبرکنار میديگر از حکومت 
 . شودمی
 

 کتابنامه
، «بررسی تطبيقی اهريمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسة رامايانا. »1392ادهم، نيما. 

. 32دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ش فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی

 .  1ـ18صص

 . تهران: اديان. 2حمد کاظم مهاجری. چ . ترجمة مشمنيسم؛ فنون خلسة کهن. 1388الياده، ميرچا. 

 . تهران: طهوری.3. ترجمة بهمن سرکاراتی. چ اسطورۀ بازگشت جاودانه. 1390ـــــــــــ . 

 . تهران: نيلوفر.1. ترجمة مانی صالحی علامه. چ خدای ناپديد شونده. 1397ـــــــــــ . 

 ی کتاب. . تهران: دنيا1. ترجمة ابراهيم پورداوود. چ 1385. اوستا

بررسی سرانجام جمشيد، پادشاه اساطيری در . »1392جعفری دهقی، محمود و دشتبان، زهرا. 

شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره، «مآخذ گوناگون
 .  39ـ54. صص31، شجنوب

 . تهران: اقبال. 1القداد، چ. توضيحات پنچاکيانه. ترجمة مصطفی خ1363جلالی نائينی، محمدرضا. 

. 2. ششناسیايران، «از توشتر ودايی تا مرداس شاهنامه. »1393جلاليان چالشتری، محمدحسن. 

 . 13ـ32صص

. تهران: 1. ترجمة شيرين مختاريان و مهدی باقی. چجوسرنوشت جنگالف. 1383دومزيل، ژرژ. 

 قصه. 

. تهران: 1ين مختاريان و مهدی باقی. چ. ترجمة شيرسرنوشت شهريارب. 1383ــــــــــــ . 

 قصه. 

 ـ.  . ترجمة شيرين مختاريان بررسی اسطورۀ کاووس در اساطير ايرانی و هندی. 1384ـــــــــــ

 . تهران: قصه.1و مهدی باقی. چ

. تهران: 2. ترجمة رقيه بهزادی. چدانشنامة اساطير يونان و روم. 1390کندی، مايک. ديکسون

 طهوری. 

 . تهران: فکر روز. 1. چاسرار اساطير هند. 1377اميرحسين. ذکرگو، 
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 . تهران: فرهنگستان هنر. 1. چشناسی و هنر هنداسطوره. 1394. ذکرگو، اميرحسين

 . تهران: اميرکبير. 1. چتاريخ اجتماعی ايران. 1362راوندی، مرتضی. 

فصلنامة ادبيات «. بازتاب نمادين آب در گسترۀ اساطير. »1388ارژنه، محمود. رضايی دشت
 .111ـ138. صص16. شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیعرفانی و اسطوره

 . تهران: بهجت. 1. چمتون شرقی و سنتی زرتشتی. 1384رضی، هاشم. 

 . تهران: مطالعات و تحقيقات فرهنگی. 1. ترجمة مهشيد ميرفخرايی. چ1367. روايت پهلوی

 . تهران: طهوری. 3. چشده های شکارسايه. 1393سرکاراتی، بهمن. 

 . تهران: هيرمند. 1. چ های ايرانی پيش از آرياييان و آرياييانقوم. 1395فرد، فريدون. عبدلی

المعارف ة. تهران: مرکز داير1. تصحيح جلال خالقی مطلق. چشاهنامه. 1386فردوسی، ابوالقاسم. 

 بزرگ اسلامی. 

. نامه ادب حماسیپژوهش، «تطبيقی اسطورۀ ضحاک ماردوشتحليل . »1394قائمی، فرزاد. 

 . 27₋65. صص19ش

 . تهران: پارسه. 3. چفرهنگ اساطير ايرانی. 1392زاده، خسرو. قلی

ای های نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهنمونه. 1389سن، آرتور. کريستين
 تهران: چشمه.  .4. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی. چايرانيان

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 1. ترجمة محمدرضا جلالی نائينی. چ1385. وداهای ريگگزيده

 اسلامی.  

 . تهران: اساطير. 2. ترجمة باجلام فرخی. چاساطير خاور نزديک. 1390گری، جان. 

. 2. ش1. سشناسیمجلة ايران«. اسطورۀ فريدون و ضحاک. »1377مختاريان، بهار. 

 . 360ـ371صص

فصلنامة ادبيات عرفانی و «. النهرينضحاک و بين. »1392اصغر زارعی. رضا و علیمظفری، علی
 . 85₋115. صص33. شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیاسطوره

 . تهران: طهوری. 1خان. تصحيح محمدرضا جلالی نائينی. چ. ترجمة نقيب1358. مهابهارت

 . 62ـ65. صص12. شادبستان«. اسطورۀ ضحاک. »1369طاءالله. ، عمهاجرانی

 . تهران: توس. 4. ترجمة احمد تفضلی. چ1385. خردمينوی

. کرمان: 1آبادی. چالدين نجم. ترجمة سيفهای ايران باستاندين. 1383نيبرگ، هنريک ساموئل. 

 دانشگاه شهيد باهنر. 
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ترجمة علی اصغر بهرامی و فرنگيس مزداپور. . اساطير خاورميانه. 1391هوک، ساموئل. هنری

 . تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 4چ

 . تهران: اساطير1. ترجمة باجلان فرخی. چاساطير ايران. 1385راسل. هينلز، جان

 .  2ـ13. صص46. شيغما«. ايندرا. »1331يارشاطر، احسان. 

 طير.. تهران: اسا1. ترجمة ابراهيم پورداوود. چ1377. هايشت
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Due to their common roots, the epics and myths of Iran and India are very 

similar. Zahhak the snake shoulder is one of the characters of Iranian epics, 

whose functions are also seen among the epic characters of India. Vishvarupa 

because of having three heads and Vritra because of his connection to drought 

are epic characters that scholars consider them to be the Indian counterpart of 

Zahhak. Also, the story of Indra's sin and the transfer of his power to Nahusha 

has many similarities with the story of Jamshid's sin and accession of Zahhak 

to the kingdom. In Indo₋Iranian narratives, Indra and Jamshid are examples 

of sinners who lose their Farr (glory and splendor). But Zahhak and Nahusha, 

as their successors, after committing similar crimes such as trying to seize the 

former king's wives, humiliating the clergy and supporting heresy in religion 

and society, are deposed and taken captive in places like the underworld. In 

the present article, the commonalities of these stories in Shāhnāmeh, 

Mahabharat and other Indo-Iranian narratives are compared and analyzed. 

The findings show that, contrary to the opinion of many scholars who compare 

Zahhak with Vishvarupa and Vritra, in Indian narratives, Nahusha is more 

consistent with Zahhak. 
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